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  چكيده
 هاي تمايلسفر و تحقق عيني داستان  واگويي بازگشت به جهان بيداري؛ به عالم ماوراء؛ سفر گونگي؛ رؤيا
اين نوع ادبي و  سيطره .رؤياستداسستان هايي با رويكرد تمثيل  اني و معنوي عناصر اصلي شكل گيريروح

كهن و از سوي ديگر با مفاهيم كشف و ششهود و دست يابي به معارف  هاي اسطورهآن از يك سو با  گستره
بازتاب اين نوع ادبي با عنوان تشبيه تمثيل شخصيت اصلي يا كنشگر روايت  در .خورد ميمعنوي و الهي پيوند 

و در راه و شناخت دست يابد  فراتر از بيداري به حقيقت رؤياتا با گام گذاشتن به عالم  شود ميبرانگيخته 
ناختي عميق و موشكافانه از رمزهاي گشوده شده به عالم بيداري بازگردد؛ در اين سفر روحاني بازگشت با ش

  و ضد قهرمان بازدارنده و علائق معنوي ياريگر و استمداد كننده هستند.» راهبر و راهنما«راهنما و مرشد 
شكل گيري روايت در نوع ادبي تمثيل و الگوي ساختاري  هاي مايهاشتراك در ساختار و همگوني در بن 

 هاي روايتكنشگراي گرماس موجب شد تا با الگو پذيري از اين نظريه به تبيين مسير حركت شخصيت اصلي 
مختلف روايت را در  هاي جنبهبپردازيم و  اي درهمحمود گلاب » راز حسن پور منصوري و ماد» ل ياس (عطرگ

به دقت روشن و  رؤياتمثيل  هاي جنبهمورد تحليل و بررسي قرار دهيم تا » قدرت«و » انتقال«» ميل«سه محور 
به  گيرد ميو در نهايت حضور در عالم بالا و ماورا شكل  شود ميمحقق  رؤيادر هر دو روايت  آشگار گردد.

ال معنوي صورت وص زينب السادات» فرزند«با مائده و در روايت دوم » پدر«با نحوي كه در روايت اول 
و پس از  شود ميو پس از تبادل گفتگو و كشمكش تعلقات معنوي و روحاني مائده و مادر حاصل  گيرد مي

كه همان زندگي جاويدان در محضر  گردد ميرمز گونگي موجود در روايت مكشوف  رؤيابازگشت از عالم 
  ين دو روايت است.در ا رؤياخداوند و اتصال با حق تعالي است كه واگويي مراحل تمثيل 

  كنشگراي گرماس الگوي ،اي درهگلاب  محمود مادر، عطر گل ياس، رمان ،رؤياتمثيل  واژگان كليدي:
 10/8/1398تاريخ پذيرش:            20/4/1398تاريخ دريافت: 

 keikhafarzaneh@lihu.usb.ac.ir :ولؤنويسنده مس پست الكترونيك

M.salari11@yahoo.com : پست الكترونيك  
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   مقدمه .1
هاي متضاد را فراهم  هاي متفاوت و در كنار هم قراردادن انديشه تمثيل بستر مناسب براي خلق روايت

را، نازل و همه فهم كند و مفهوم آن  تواند موضوع انديشگي دشوار و چند لايه آورد. ضمن اينكه مي مي
 زيبايي تا استدلال و منطق از اي گستره كه بلاغي است اي شيوه تمثيل .را در دسترس عموم قرار دهد

 خود وراي دررا ديگر معنايي كه است حكايتي تمثيل، كاربردهايمهمترين  از .برمي گيرد در را شناسي

 ناپذيريِ بيان ،حقيقت كشف ،ترس عشق، همچون ياديز هاي انگيزه دليل، همين به كند مي پنهان

 بهره ادبي گونه اين از تا داشته مي آن بر را نويسندگان ... و مخاطب در بيشتر تأثير مفاهيم، برخي

 .گيرند

 در واقع داستان خلق شده استدارد، معناي لفظي يا ظاهري كه دوگانه  ييتمثيل روايتي است كه معنا
با آن  همسو و در يك راستناهايي  اند يا حتي موضوع كردارها يا اشخاصمان هو معناي استعاري كه 

اخلاقي، فلسفي و سياسي مشخص و متمايزي دارد كه در  هاي نمايه غالباًروايت لفظي دارند. تمثيل 
همان معنايي نيست كه راوي القاء  روايت ظاهريست كه اين جا در .گيرد ميپيكره نمادهايش جاي 

و ارزش  است» حقيقي«اين معنا در لايه ديگر، ناگفته و پنهان است. پس لايه دوم داستان  بلكه كند مي
  تمثيل و در واقع بنياد آن در همين لايه قرار دارد.

شده است  معرفياز گستره پهناور تمثيل به عنوان نوعي ادبي  اي مجموعهبه عنوان زير  رؤيااما تمثيل 
ادبي به ويژه رمان مورد استفاده  هاي آفرينشه است و در پهنه كه توجه مخاطبان را به خود جلب كرد

داستان و كشف راز  هاي شخصيتقرار گرفته است. اين نوع ادبي زمينه ساز سفر به اعماق انديشه 
داستان و در نهايت كشف حقايقي است كه محور اصلي خلق يك اثر ارزشمند  هاي مايهبن  ترين آلوده

 .در عرصه روايت پردازي است

 به واحدي هاعناصر آن در كه شود مي اطلاق تمثيلي هاي داستان از اي گونه به رؤيا تمثيل هاي روايت

 هاي زمينهشخصيت اصلي داستان  ها داستان نوع اين در. شوند مي تكرار ثابت ترتيبي با و پيوسته طور
 بيداري، از فراتر رؤياگونِ المع به ورود با تا شود مي برانگيخته آورد ميورود به عالم ماوراء را به دست 

 همراهي را سالك راهنمايي، روحاني، و رازآموزانه سفر اين در يابد. دست پرسشي يا حقيقت به

 اي بر را داستانش و گردد مي باز بيداري جهان به ،شود مي رازآموخته رهرو داستان پايان در و كند مي

 .كند مي روايت مخاطبان

. انجامد مي ياتشرفّ رازآموختگي به نهايت در كه است مردگان جهان در سفري داستان« رؤيا، تمثيل
 ورا ما جهان موجودات چون ازسويي و هراسد نمي مرگ از ديگر شود، قلمرو مرگ وارد زنده كه كسي
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 »رازآموزندگانند بهترين از ،اند آگاهرازها  از و فراترند مادي مكان و زمان از مردگان و
  )130:1368الياده،(
  
  مسئله بيان .1-1

روايت در آفرينش رمان به عنوان يك امر مهم در تحليل و نقد آثار  هاي مايهواكاوي و شناسايي بن 
بازشناسي اين ساختار در روايت و شناسايي ابعاد مختلف و در نهايت هدف . آيد ميادبي به شمار 

در  تواند مين ابزار واكاوي به عنوا رؤيااصلي روايت با شناخت كافي از عنصر ادبي با عنوان تمثيل 
 در .صورت بگيرد تري دقيقتحليل اثر گذار باشد به ويژه اينكه اين بازشناسي با تعيين الگو و شناخت 

دقيق  اي نظريهرا با به كارگيري  ساختار دو روايت رؤيا، تمثيل در كاركردها بررسي با برآنيم مقاله اين
 يابيم. دست رؤيا تمثيل ديگر هاي روايت در تعميم قابل الگويي به تا كنيم. توصيف كنشگراي گرماس

ها در  كنش و عملكرد آن به (عطر گل ياس و مادر) رماندو  هاي شناسايي شخصيت هاين پژوهش ب 
 كنشگرهاي گيري روايت، ها در شكل با محور قرار دادن نقش شخصيت وپردازند  سير روايت مي
 كند. . بازدارنده را معرفي مي6دهنده  . ياري5هدف  .4وع موض .3 گيرندة .2فرستندة . 1مختلفي چون 

طول داستان براي دستيابي به هدف يا اهداف با كنشگرهاي  ) درشخصيت اصلي (كنشگر اصلي
اين نگرش  با ند.ك اين كنشگرها درواقع خط سير روايت داستان را ترسيم مي شود. مختلف روبرو مي

 باتكيه برو  هيمرا مورد تحليل و بررسي قرارد» مادر«و » سعطر گل يا«رمان هاي  شخصيت يمتوان مي
زيرين اهداف، عناصر تمثيل  هاي لايهو در  پردازيم ميبه شناخت اهداف در روايت  ها شخصيتنقش 
 شخصيت اصلي هر روايت چگونه در شويم ميو ياد آور  كنيم ميمعرفي شده  الگوي طراحي دررا  رؤيا
  .يابد ميراي حقيقت دست به حقايقي از عالم ماو رؤيا

  
  تحقيق ضرورت .2-1

به ويژه از طور دقيق و علمي  ويژه ادبيات داستاني دفاع مقدس و به ازآنجاكه ادبيات داستاني معاصر و به
 هاي جديد نقد و نظريه فاصله دارد؛ نقد و تحليل نشده است و از شيوه منظر به كارگيري تمثيل

  حوزه و انجام چنين تحقيقاتي ضروري است.هاي اين  ابعاد مختلف رمان شناخت
  
  هاي تحقيق پرسش .3-1

 جايگاه تمثيل در آفرينش ادبي از نوع رمان به ويژه در ادبيات پايداري به چه ميزان است. 
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  و » عطر گل ياس« هاي رماننظريه كنشگراي گرماس در بازشناسي عناصر اصلي و ساختاري
 در محورهاي مختلف چگونه است.» مادر«

 تحليل و بررسي است؟ و قدرت در اين رمان قابل انتقال ا سه محور ميل،آي 

  چگونه » مادر«و » عطر گل ياس« هاي رماندر  رؤياتمثيل  هاي تحليلبازشناسي عناصر و
 است.

 
  تحقيق: هاي فرضيه .4-1

  يفي بلكه با تعر گرفته ميتمثيل نه تنها به عنوان يك ابزار بلاغي در گذشته مورد استفاده قرار
  گذار است تأثيرجنگ  جديد در آفرينش آثار ادبي جديد از جمله رمان

  در  ها شخصيتمختلف  هاي جنبهنظريه كنشگراي گرماس با تحليلي دقيق در ابعاد مختلف
  .دهد ميرا مورد واكاوي دقيق قرار  رؤياسير روايت وتمثيل 

 :ر ميل شامل (كنشگر و قدرت در اين تحقيق وجود دارد. محو انتقال ،ميل هر سه محور
انتقال شامل (فرستنده و گيرنده) و محور قدرت شامل (ياريگر و  محور اصلي و اهداف)،

 بازدارنده) قابل ترسيم است.

  و در رمان  رود ميبه ديدار پدر شهيدش  اش شبانهدر رمان عطر گل ياس مائده در روياي
هر  هاي شبكه  فرزندي .ندك ميصادقانه مادر شهيد فرزندش را ملاقات  رؤياييمادر در 

 .ولگرد براي او مزاحمتي ايجاد نكنند هاي سگتا  ماند ميجمعه در كنار مادر 

 
  تحقيق روش .5-1

 هـاي  رماندر رؤيا تمثيل  و واكاوي براي بررسياست.  توصيفي و تحليليروش تحقيق در اين مقاله 
در  ها . اين الگو ارتباط شخصيتشده است ن از الگوي كنشگراي گرماس استفادهعطر گل ياس و مادر 

  .دهد اي نشان مي در نمايي زنجيره رسيدن به اهداف روايت را
تنهـا ايـن دو رمـان وجـود داشـت كـه        1381و  1380دفاع مقدي در سـال   هاي رمانالبته از ميان 

سي ان را تحليل و بررسي كرد از اينرو اين دو رمان مورد برر رؤياانطباقي با نگرش تمثيل  توان مي
سـير   هـا  رمـان براي تحليل ايـن  . اين دوره از دايره تحقيق خارج شد هاي رمانقرار گرفت و ديگر 

شده است. سپس شخصيت اصلي يـا كنشـگر    رويدادي رمان با ارائه جزئيات، مختصر اما مفيد بيان
آفريني در سير  را به ترتيب حضور و نقش ها رمانهاي فرعي  ازآن شخصيت روايت و پس هر اصلي

ايم. در ادامه با توجه به نظريه كنشگراي گرماس، رمان را بـر اسـاس شناسـايي     روايت معرفي كرده
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كنشگر اصلي و اهداف ابتدا در محور موضوع و اهداف مورد تحليل و بررسي قرار داده و پـس از  
ءهـاي ارزشـي،    هـا و شـي   ديگـر موضـوع   عبـارت  ها و يـا بـه   ترين و مؤثرترين كنش به معرفي مهم

ازآن اهداف فرعي روايت، شناسايي و معرفي  ترتيب كه در ابتدا هدف اصلي، پس اين ردازيم. بهپ مي
ازاين مرحله به نوع ارتباط بـين كنشـگر اصـلي بـا اهـداف در محورهـاي* اتصـال/         شوند. پس مي

و در  ايـم  نشيني *ناقص/ كامل *قاطعيت /شك و ترديد و*زمان پرداختـه  انفصال، *جانشيني/ هم
را مطـرح   رؤيـا تحليلـي از تمثيـل    هـاي  جنبـه ر ارتباط با هدف اصلي و يا اهداف فرعـي  د تنهاي
  .ايم كرده

  
  تحقيق پيشينه .6-1

 هاي سده از پس هرچند .شد مطرح غرب ادبي اصطلاحات گفرهن در نخست رؤيا تمثيل اصطلاح
 بارويكردي اصر،مع دورة درو  نرفت بين از گريترواي نوع اين افتاد، رونق از رؤيا تمثيل ميانه

 قرار توجه مورد معناگرا سينماي در ويژه به دوباره رؤيا تمثيل هاي روايت ادبي، نوع اين به تازه

فرهودي پور با عنوان  فاطمهبه مقاله خانم  توان مياخير  هاي پژوهشميان مقالات و  از .گرفت
پ رسيده ابه چ 1390به سال اشاره كرد كه در مجله نقد ادبي  »به مثابه يك نوع ادبي رؤياتمثيل «

ساختارگرايان اين نوع  هاي پژوهشاد نبه است رؤيادر اين مقاله با نگرش و انطباق تمثيل  .است
اين  البته .ادبي مورد توجه قرار گرفته است هاي نگارشبلاغي به عنوان يك ابزار امروزي در 

 تمثيل ادبي نوع رچشمةس: خطا يك اصلاح«پژوهشگر اين مقوله را در مقالات ديگري همچون 

پرداخته است. در مقاله  رؤياتاريخي و واكاوي خاستگاه تمثيل  هاي جنبهبه » كجاست؟ رؤيا
به تحليل و بررسي شعر نو و پيوند » حميدي شعر در رؤيا تمثيل«ديگري از اكبر شاميان با عنوان 

 .به ويژه با شعر شاعراني چون حميدي پرداخته شده است رؤيابا تمثيل  آن

شده بيان چند نكته در انتخاب موضوع اين  تحقيقات انجام شده در خصوص ي ارائه با توجه به پيشينه
عطرگل ياس حسن  هاي رمانمبتني بر نظريه كنشگراي گرماس در  رؤياواكاوي تمثيل «تحقيق با عنوان 

رفاً به موضوع لازم به ذكر است. بعضي از اين تحقيقات ص »اي درهپور منصوري و مادر محمود گلاب 
اي سنتي بوده و از  شيوه با اند؛ پرداخته تحليل آثارويا اينكه اگر به  اند پرداخته رؤياخاستگاه تمثيل 

رمان بهره  و هدف محوري ويژه در شخصيت شناسي اي نوين در شناخت عناصر رمان به كاربرد نظريه
 هاي دفاع مقدس با از رمان في دو رمانمعراند. لذا اين تحقيق در گام اول در انتخاب موضوع به  نجسته

تنها به نه  ها رمانپرداخته و پس از شناخت كافي از ساختار اين » مادر«و  »عطر گل ياس« هاي نام
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نيز پرداخته  رؤيابه واكاوي عناصر تمثيل  اند داشتهو موضوع محورياشاره  محور شخصيت شناسي
در  رؤياعناصر رمان در پيوند با تمثيل  شناخت. با اين نگرش اين تحقيق اولين تلاش در جهت است
  الگوي كنشگر گرماس است. تكيه بردفاع مقدس با  هاي رمان

وبازتاب آن در اثر  رؤيادر ادامه ابتدا به معرفي نظريه و سپس به تحليل اجزاي آن با عنصر تمثيل 
  .پردازيم مي
  
  كنشگراي گرماس نظريه .2

هاي  ويژه رمان، بر اساس نظريه يل و بررسي آثار ادبي منثور، بهازجمله مسائل مهم در نقد ادبي، تحل
نظران قرا گرفته؛ نظريه  وبيش موردتوجه منتقدان و صاحب ها كه كم ساختارگرا است. يكي از اين نظريه

شناس ساختارگراي فرانسوي است كه به تحليل روايت در عرصه رمان  زبان 1آلژيرداس گرماس
هاي زبانشناسي سوسور و نيز آراء  با انديشهكنشگر اش با عنوان  در ارائه نظريه هاي او پردازد. تحليل مي

كند تا به  گيري سير روايت رمان پيوند تنگاتنگي دارد. او در بيان اين نظريه تلاش مي پراپ در شكل
عنوان ركن اصلي داستان تحت تأثير  ها شخصيت به دست يابد. ازنظر آن شخصيتتعريفي جديد از 

شود و كنش او در مقابل اين حوادث  مي نقش هاي موجود در داستان مجبور به ايفاي و اتفاق حوادث
زند. گرماس بر اين امر  پيوند مي كنشگر يا به تعبير گرماس كننده مشاركتاو را با عنواني تازه به نام 

توان به  وايت ميو تعامل و ارتباط او باهدف يا اهداف ر كنشگر اصليورزيد كه با تمركز بر  تأكيد مي
و با تعريفي جديد از بن مايه تحت عنوان اهداف اصلي و  يافت هاي رمان دست شناسايي شخصيت

هاي معنايي موجود در سير  بنابراين تلاش كرد تا در تقابل معنايي در اثر پي برد. كاربردهايفرعي به 
كند.  و قدرت خلقميل، انتقال بر اساس سه محور  كنشگر روايت رمان، الگويي تحت عنوان

افتد. اين حادثه ممكن است دست يافتن به  در سير روايت داستان اتفاق مي اي حادثهمثال  عنوان به
 كنند تا اين شخصيت اصلي (كنشگر اصلي) به آن اي تلاش مي موضوع يا هدفي باشد؛ در اين ميان عده
شوند. كساني حامي و  مي از رسيدن او به اين هدف ناخرسند هدف يا اهداف دست يابد و ديگران

كساني ديگر ممكن است رقيب او باشند. اين تمام طرح و نگرشي است كه گرماس آن را طراحي و 
دهنده و عامل شناسايي و شناخت  ها در اين نگرش بازتابرويدادكند و اذعان دارد كه  خلق مي
هاي رمان را  يتتوان يكايك شخص هاي روايت هستند. با اين نگرش، ازنظر گرماس، مي شخصيت

اصلي  هاي مايهر اصلي و اهداف روايت بازتاب داد و بن تحليل و نقش هركدام را در ارتباط با كنشگ

                                                            
1 Algirdas Julien Greimas 
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  از وقايع حقيقي يا غير حقيقي است را به دست آورد. متأثرروايت را كه 
 فرديناندو سوسور است كه در حوزه معناشناسي فعاليت كرده و گرماس از جمع انديشمندان پس از«

. »هاي معناشناسي خود را در الگويي ساختاري و نوين ارائه دهد كند انديشه تلاش مي
 ).165:1380(احمدي،

ترين بازنمود معني دريك متن يكپارچه  توان براي ساده بندي ابتدايي مي از همين شكل«به گفته گرماس 
تقابل درك و دريافت صورت نوعي رابطه ميان دو جفت از كلمات م به متن و كامل نيز بهره گرفت.

 لذابراساس ..ايستاياپوياست ساخت برحسب خوانش متن ازمنظرهمنشيني يا جانشيني، اين شود. مي
شكل مي گيردكه مقدمه شناخت و ورود به تحليل روايت  "مربع نشانه معناشناختي "اين رويكرد

  ).116:1390. (كالر،»شود مي
انكاري با ساختارهاي  هاي ما ارتباط غيرقابل بر اساس نظريه گرماس ساختارهاي روايي داستان

هايمان را به وجود  مان دارند و درواقع ساختارهاي تقابلي زبان ما ساختارهاي تقابلي روايت زباني
  .آورد مي

(اصطلاح  دهند ميروايت را بايد براساس آنچه انجام  هاي شخصيتگرماس پيشنهاد كرده است كه 
ر اساس آنچه هستند؛ زيرا آنچه درامتداد سه محورفاعل به مفعول ودسته بندي كرد نه ب ) تعريفكنش

 كاوش ،طلب كنند؛ عبارتند از برقراري ارتباط، ومفعول غيرمستقيم وادات درروايت شركت مي
كه مشاركت و حضور عناصر مرتبط در ساختار كلام درگروه هاي  ييجا آن از وآزمايش دشوار.

به نقش اثر گذار خود، به وسيله ساختار جانشيني  ها شخصيتيان دستيابي بي پا« دوتايي قرارمي گيرد،
مفعول/اهداكننده /دريافت –فاعل گردد ( ميشود، محدود  كه در طول روايت به نمايش گذاشته مي

كننده /ياري رسان /رقيب). لذا تعريف هر شخصيت برمبناي ميزان اثر گذاري او درگستره ي 
- 111: 1373،لبيهان (گرين، »ولي ودسته بندي شدني استو اين گستره محدود و معم هاست كنش
113.(  

دراين بازي خيالي همواره  ها نقش توان به يك نمايش تشبيه كرد: به گفته گرماس هرجمله را مي
 اما كنند. متفاوتي بازي ميكنشگران  را نقش ها اين اثرمي گذارد. "مفعول" بر "فاعل " يكسان هستند:

سطح ساختاردستوري  از عبور ...گرماس سپس با«وري هرگز تغييرنمي يابد ي اين نمايش دست برنامه
 .رسد مي )شود (سطح برون زباني جمله (سطح درون زباني) به سطح حوادثي كه درجمله بيان مي

شش مقوله را ها  نقش اين كنند. بازي مي "كنشگران"اين نمايش خيالي را "هاي نقش"سطح  دراين
- 1390:70(اشميتش، »، مفعول، فرستنده، گيرنده، ياريگر، مخالففاعل از. عبارتند كه شوند ميشامل 
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67.(  
، ابتدا كشمكش اوليه كند ميتشريح  صورت هنجارهاي پيرنگ گرماس روند ساختار در داستان را به 

  و در نهايت وصال. جدايي و آشتي، داستان سپس گره گشايي، مبارزه
 :گيرنده .فرستد ميي كه كنشگر را به دنبال خواسته يا هدفي يا نيروي عامل فرستنده يا تحريك كننده:«

مهمترين شخصيت داستان است كه  معمولاً: كنشگراصلي .برد مياست كه از كنش كنشگر سود  كسي
ء ارزشي: هدفي است كه كنشگر  شي .رود ميدهد وبه سوي شيء ارزشي خود  كنش اصلي را انجام مي

حريف): كسي است كه از رسيدن بازدارنده (دهد.  ي آن انجام ميو عملش را بر رو رود ميبه سوي آن 
ياري دهنده (ياور) او كنشگر اصلي را ياري  كنشگر .كند ميكنشگر اصلي به شيء ارزشي ممانعت 

   (Hebert,2011:71).»دهد تا به شيء ارزشي برسد مي
نقش آفرين  استانمهم داستان است كه در روند روايت د هاي شخصيت؛ عملكرد شخصيت يا "كنش"«

 از تعيين كننده وحياتي تحليل پراپ وگرماس است. ي مختصهتعريف  اين .»)(Hebert,2011:71"است
وكنش هاي شخصيت اصلي و  "روايت رويدادهايحوادث و  "كه اين نظريه حول محور يآنجاي

از  ويي؛ نقش كنشگران در ارتباط با شخصيت اصلي در الگخورد ميديگر داستان رقم  هاي شخصيت
 شود. پيش طراحي شده مشخص مي

 :"اهدف"يا  "شي ارزشي"با  "كنشگر اصلي"اصول اصلي در ارتباط 

 .اتصال / انفصال 

 / همنشيني. جانشيني 

 .كامل يا ناقص 

 / شك وترديد. قاطعيت 

 .نگرش زمان به سير روايت 

 استان وجود دارد،مختلفي كه در سير روايت د هاي كنشهمانطور كه پيش از اين گفته شد از بين  *
صورتي كه ارتباط  در .شوند ميگيري روايت دخيل هستند انتخاب  كه مؤثر در شكل ها كنش ترين مهم

از ابتدا تا انتهاي روايت  مؤثر در سير روايت داستان هاي كنشميان كنشگر اصلي با اهداف يا همان 
صورت رابطه را منفصل مي  اينهمگرا و مكمل باشند، اين نوع رابطه را متصل و در غير  اي رابطه

 گوييم.

اگر در سير روايت كنشگر اصلي تنها به شي ارزشي يا هدف كلي بپردازد و در صدد تحقق آن باشد  *
اين نوع ارتباط را رابطه همنشيني و در صورتي كه كنشگر اصلي به جاي پرداختن به هدف اصلي در 
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ري بپردازد اين نوع ارتباط را جانشيني مي ديگ هاي كنشصدد تحقق اهداف ديگر بوده و به انجام 
  گويند.

اصلي يا همان هدف كلي را به سرانجام برساند و در انجام آن تحقق قطعي  كنش * اگر كنشگر اصلي،
صورت اگر كنشگر اصلي در تحقق هدف اصلي ناكام بماند آن  صورت بگيرد آن را كامل و در غير اين

  .ناميم ميرا ناقص 
 در تحقق اهداف دچار شك وترديد شود آن ارتباط را شك وترديد و در غير اين*اگر كنشگر اصلي 

  .ناميم ميصورت اگر كنشگر اصلي مصمم به انجام اهدف باشد اين نوع ارتباط را قاطعيت 
و ارتباط كنشگر و اهداف ممكن است به لحاظ زماني متفاوت باشد، نه تنها از لحاظ  * طبقه بندي

براي هر مشاهده گر و  توان (وگاهي اوقات بايد) بنابراين مي .وان تابعي از زمانمشاهده گر، بلكه به عن
تعيين نمود. انواع مختلفي از زمان و  actantial يك مدل  هر موقعيت زماني مربوط به يك عمل خاص

 كه در داستان ارائه شده (ترتيب زماني وقايع در داستان)، اي گونهزمان به  :يا زمانمندي وجود دارد
توالي خطي واحد ( زمان روايت (ترتيبي كه در آن وقايع داستان ارائه شده است)، و زمان تاكتيكي

  معنايي به عنوان مثال، از يك جمله به جمله بعد).
  

  تصويري نظريه گرماس الگوي .6- 2-5
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  :رؤياتمثيل . 3
ارچوب روايت ارائه كه در چه شود ميداستاني تلقي  dream visinيا به عبارت ديگر  رؤياييتمثيل 

در  شگرف مورد توجه قرار گرفته بودابزاري دقيق، سطي نگرش به ويزه در قرون. اين شده باشد؛
آثار اين نگرش و  ترين برجستهاز  آورد ميدر سبك نويسندگان به وجود و اشياء نمادين  ها شخصيت
 piersم و  1369ر سال د  Chaucerو كتاب  13به قسمت اول دل لا روز در قرن  توان ميخاستگاه 

plowman  )1362-1387 .دايره المعارف برنيكا)( م) اشاره كرد  
ضمير نوهشيار آدمي است ازاينرو معنايي ارادي و مشخصي ندارد كاربست اين نگرش  رؤياخاستگاه 

  .شود ميعما از جانب نويسندگان براي استعانت و آفرينش داستان گاهي طراحي و تعبيه 
خيالي كه ريشه در ناخوداگاه آدمي دارد اغلب رمز گونه و نمادين است و برگرفته از  و سفر رؤيااين 

براين باور است كه سفر به عالم ماورا سير و سياحت در عالم  الياده تعاليم معنوي و ر.حاني است.
رازآموزي  هاي آزموندر زمره  ها اسطورهو اينگونه اسطوره آزمون است بهشت و ماورائ الطبيعه 

  ).399:1376(الياده، شوند ميرده شم
در قالب و  off dream allegory رؤيادر شكل گيري تمثيل  مؤثرقراردادها و كاركردهاي معنادار و 

دچار شك و  اي مسئلهاين قالب و تصوير در برخورد با  در قابل ترسيم است. اي شدهشكل طراحي 
. گردد ميو در پي يافتن راه حلي كند  ميقلبي و احساسي را جستجو  اي خواستهو يا  شود ميترديد 

با حالتي خارج از عالم حقيقت و واقع براي او فراهم  رؤياتمهيد مقدمات براي ورود او به عالم 
تنها شدن قهرمان و شخصيت اصلي روايت و در نهايت  با .كند ميو سير روايت را باور پذير  شود مي

دشوار به  هاي آزمونو با گذر از  گردد ميوراي سفر بر  از .كند ميگره گشايي » راهنما«رهنمون شدن 
جهان واقعيت بر  به .شود ميحاصل » تشرف«و حقيقت  كند مينياز  رفع ،راز .يابد ميحقيقتي دست 

. در اين مسير ضد قهرمان و بازدارنده نيز در صدد انحراف و عدم رفع يابد ميو روايت تداوم  گردد مي
نوع ادبي  سرچشمه اصلاح يك خطا،«ديگران پور و  فرهودي نك.ندارد (مي اما سرانجا آيد مينياز بر 
  .)4تطبيقي: ادبيات ،»كجاست؟ رؤياتمثيل 

و پس از بازگشت از عالم  بيند مي رؤيا: اول آنكه خود نويسنده كنند مياينگونه سفرها سه جنبه پيدا «
ه در حالتي نيمه هوشيار و يا در آنك ديگر ؛پردازد ميبه واقع و هوشياري به نقل روياي خود  رؤيا

اما هنگام شرح آن سفر  دهد ميروحاني اتفاق مي افتد و يا اينكه سفري واقعي رخ  اي مكاشفهخلسه و 
در شعر معاصر  رؤياتمثيل «جعفر  سيد (نك. حميدي، گيرد ميو رمزآلود به خود  رؤياييبعدي 
  ).10:114و  9 شماره ادبي، هاي پژوهش ،1384ايران،
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و شكل گيري آن در ساختار روايت نشان داده شده  رؤيايل قالب اوليه و شكل تصويري از تمثيل در ذ
  است.

  

  
  
  بحث. 4

و با توجه به نظريه  شود ميارائه  ها رماندر اين بخش به طور خلاصه سير روايت هر كدام از اين 
  .شود ميحليل شناسايي و ت رؤياتمثيل  هاي جنبهكنشگراي گرماس ساختار روايت معرفي و 

  
  »عطر گل ياس«

  رمان: سير رويدادي
ي گل رز  شود. قلمه باغباني پير در پارك محله آغاز مي توسط» گل رز«روايت داستان از قلمه زدن 

است. مائده پس از » داوود الهي«فرزند شهيد مهندس » مائده الهي«ساله به نام  11متعلق به دختري 
به گل فروشي سر  كند، در مسير گيرد؛ به سمت منزل حركت مي ير ميي گل رز را از باغبان پ آنكه قلمه
نشيند و  كند. در كنار گل مي توجه او را جلب مي» گل رز قرمزي«رود. درگل فروشي  خيابان مي

و تنهايي او و دير شدنش، نگران » سرور«كند. در همين حال از مادرش  هاي آن را نوازش مي غنچه
ي گل رزي است كه از  ود به خانه برگردد. تمام فكر و ذكر مائده، قلمهگيرد ز شود و تصميم مي مي

هاي نقاشي مائده گل است. بخصوص گل رز سرخ.  بهمن تمام سوژه 22باغبان گرفته است. تقريباً از 
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مائده به تهران محل » دايي عباس«گفتگوهاي دل انگيز او با قاب عكس پدرش هر روز ادامه دارد. 
د. او بسيجي زمان جنگ است كه پس از پايان جنگ در رامسر به پرورش گل آي زندگي آنها مي

هايش را بفروشد و در مسير بازگشت، آمده است تا از خواهر و  پردازد. حالا او به كيش رفته تا گل مي
پرسند؛  ي پرورش گل رز مي كه از مائده درباره هايي سؤالي  احوال بپرسد. پاسخ همه اش زادهخواهر 

ي مائده در  است كه تمام عشق و علاقه آيد. براي همين كه پدرم از گل رز خوشش مي اين است
فدايت «هر از چند گاهي با اين عبارت » سرور«شود. در اين ميان مادرش  پرورش گل رز خلاصه مي
در همين لحظات در » بوي عطر گل ياس«گويد.  سخن مي» پدر مائده«با » شوم، عزيز دلم خوش آمدي

ديگري كه با باغبان پير و صاحبدل  هاي ملاقاتگيرد در  شود. مائده تصميم مي ه پيچيده ميفضاي خان
گويد اين است  و راز دلش با او سخن بگويد، رازي كه او به باغبان مي دارد از پروراندن گل رز سرخ

ا او هم خواهد اين گل رز را بر مزار پدر شهيدش برده و به او هديه بدهد؛ باشد كه پدرش ب مي«كه 
خواند، معلم او  ؛ چون دلش براي پدرش تنگ شده است. مائده در كلاس پنجم درس مي»صحبت كند

از موضوع پرورش » فرزانه«كند و همه دوستانش از جمله  مي سؤالاز او درباره گل رز  »خانم مقدم«
رند براي معلم گي ي دانش آموزان تصميم مي رسد. همه فرا مي» هفته معلم«شوند.  گل رز او مطلع مي

ي قشنگ دارد، دو دل شده است كه اين گلدان  اي تهيه كنند. مائده كه گل رزش دو تا غنچه خود هديه
باغبان پير «و » سرور« و مادرش» دايي عباس«از  ».پدرش«يا به » معلمش«را به چه كسي هديه كند به 

كنند. مائده  مائده محول مي كند. همه آنها تصميم گيري را به خود مي سؤال» آقاي سيد علي رضوي
گيرد اين گلدان را به معلمش هديه بدهد چون پدرش در الهامي دل انگيز از مائده  بالاخره تصميم مي

كند؛ هديه بدهد. در اين بين در  خواسته كه گلدان را به معلمش كه در امر تعليم و تربيت او تلاش مي
آوردكه اين باغبان همان راننده لودر  بين دايي عباس و باغبان صاحبدل، دايي عباس به ياد مي ملاقاتي

پزشك جراح  از حالي كه آمپول بيهوشي نيست؛ در در زمان جنگ است كه پس از زخمي شدن؛
خواهد بدون تزريق آمپول بيهوشي او را عمل جراحي كند. بعد از عمل جراحي ديگر كسي از او  مي

ي گل رزي را به مائده هديه كرده   است كه قلمه اي محلهر نشده است. حالا او باغبان پارك خبردا
. وباغبان صاحبدل با روند ميهاي گل بر مزار شهيدان  است. سرانجام مائده و همه دانش آموزان با دسته

  شود. شود. بوي عطر گل ياس در فضا پراكنده مي گلداني در كنار آنها حاضر مي
دانش آموز كلاس پنجم دبستان است. شخصيت  ساله 11نوجوان » مائده الهي«صلي رمان: شخصيت ا

  اصلي رمان است.
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  فرعي رمان: هاي شخصيت
  سرور، مادر مائده الهي. .1
  دايي عباس؛ دايي مائده .2
  داوود؛ پدر مائده. .3
  سرويس مائده. راننده آقاي طاهري؛ .4
  دايي عباس. زن زن دايي؛ .5
  محله.سيد علي رضوي؛ باغبان پير  .6
  فرزانه؛ همكلاسي مائده. .7
  خانم مقدم؛ معلم مائده. .8
  شيرين و فرهاد، فرزندان دايي عباس. .9

  مريم و داوود؛ فرزندان خانم مقدم. .10
  

  )/شي ارزشي (هدف)كنشگر اصلي(محور ميل: موضوع 
است همه اتفاقات و رويدادها در كنش و تعامل به اين » مائده الهي«كنشگر اصلي در اين روايت 

اي  خواهد كه قلمه كند و از او مي آيد. مائده با باغبان پير و صاحبدل ملاقات مي به وجود ميشخصيت 
ي  كند با پرورش گل رز سرخي كه مورد علاقه از گل رز برايش تهيه كند. اين مائده است كه تلاش مي

ئده هايش دور شود و در نهايت با پدر شهيدش سخن بگويد و در نهايت ما پدرش است از دلتنگي
شود و عطر گل ياس را استشمام  است كه با تقديم گل رز سرخ به معلمش با پدرش همكلام مي

فرزند شهيد داوود الهي است. شي ارزشي » مائده الهي«كنشگر اصلي اين روايت  كند. از اينرو مي
اصلي اين روايت در پرورش گل رز و تقديم اين گل توسط مائده به معلمش، خلاصه  هدف (هدف):

در ابتدا  شود. مائده با پرورش اين گل تمايل به وصال معنوي به پدر شهيدش را دارد و تصميم دارد يم
وصال معنوي مائده الهي به «اين رو هدف اصلي اين روايت  از با تقديم اين گل با پدرش صحبت كند.

  است.» پدر شهيدش
  

  نوع رابطه كنشگر اصلي با اهداف:
است. چرا كه پيوند بين » اتصال«اصلي و هدف در اين رمان ارتباط *اتصال / انفصال: بين كنشگر 

كند در سير  در يك راستا بوده و مائده تلاش مي» وصال معنوي به پدر شهيدش«و هدفش » مائده الهي«
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هاي مائده و هدف از يك نوع  جنس كنش ازاينرو ها را براي اين اتصال فراهم نمايد.  روايت تمام زمينه
  كند. اتصال را اثبات مياست و رابطه 

 بنابراين ي بين كنشگر اصلي و هدف از نوع اتصال است؛ كه رابطه يي* جانشيني / همنشيني: از آنجا
  رابطه همنشيني بين كنشگر اصلي و هدف وجود دارد.

. در انتهاي روايت پذيرد ميصورت كامل صورت  دستيابي مائده الهي به هدفش به * كامل/ ناقص:
گيرد گل رز را به معلمش تقديم  گويد و به نقل از كلام پدر تصميم مي ش سخن ميمائده با پدر

  كند. مي
*قاطعيت/ شك ترديد: كنشگر اصلي مائده الهي در دستيابي به هدفش دچار تزلزل نشده و قاطعيت 

  دارد.
حليل اين رو ت از دهد. در سير روايت متناسب با رويداد و اتفاقاتي است كه روي مي زمان * زمان:

ما در ارتباط با هدف و كنشگر اصلي  لذا زمان بر اساس رويدادهاي روايت شكل گرفته است؛
هاي  اي كه نويسنده به آن اشاره كرده باشد؛ نداريم. لذا كنش هاي زماني مشخص و تفكيك شده دوره

  گذار بر اساس روند كلي روايت انتخاب شده است. تأثيرمهم و 
  

  يرندهمحور انتقال: فرستنده / گ
و او را به انجام اين  معنوي با پدر شهيدش نائل شود شود مائده تلاش كند تا به وصال آنچه باعث مي
» هاي مائده الهي دلتنگي«است. لذا فرستنده در اين روايت  »دلتنگي مائده الهي«دهد  هدف سوق مي

 شهيدش است؛است. همچنين پس از دستيابي مائده به هدفش كه گفتگو و وصال معنوي با پدر 
 لذا شوند؛ سرور) و باغبان پير و دايي عباس هستند؛ كه شادمان و مشعوف مي(و مادرش  خودش
هاي) اصلي مرتبط با هدف اصلي اين روايت، مائده الهي، مادرش، دايي عباس، و  ذينفعيا (گيرنده 

  باغبان پير هستند.
  

  محور قدرت: ياريگران و بازدارندگان
باغبان پير و صاحبدل آقاي سيد «ئده الهي در دستيابي به هدفش در اين روايت ياريگران و همراهان ما

كنند با تشويق و همراهي با  تلاش مي ها آن هستند.» دايي عباس«مادر مائده و » سرور«، »علي رضوي
كنند؛ لذا ياريگران مائده در دستيابي او به هدف اصلي  سرخ به او كمك مي مائده در پرورش گل رز

و راننده  ها همكلاسيپير آقاي سيد علي رضوي، سرور، دايي عباس هستند. علاوه برآن  باغبان
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عي مرتبط با هدف اصلي هستند و اما نكته مهم در اين يس مدرسه آقاي طاهري ياريگران فرسرو
  كدام نقش بازدارنده ندارند. اين روايت هيچ هاي روايت عدم وجود باز دارنده است. و شخصيت

  
  :رؤياي بر تمثيل تحليل مبتن

از عالم واقعيت رهايي يافته  كند ميبه استناد تحليل ارائه شده شخصيت اصلي اين روايت مائده تلاش 
از جنس گل با پدر شهيدش ملاقات كند؛ آنچه پيش از او مادرش به اين مهم دست يافته  اي هديهو با 

مائده اتفاق مي افتد و رمز گونگي آن در  است. از اينرو سفر به عالم رمز گونه شهيد در عالم بالا توسط
كه پيش از اين مطرح شد كشكمش دروني شخصيت  رؤياروايت مشهود است. اما بنا بر شكل تمثيل 

و در نهايت به سفارش پدر  كند مياصلي روايت در تقديم گل به پدر شهيدش يا معلمش نمود پيدا 
نهايت با ارشاد و  در مائده اثر گذار است.كه براي تربيت  شود مياين شاخه گل تقديم به معلمي 

راهنمايي پير گل فروش كه در اين روايت همان مرشد و راهنما و ياريگر است دانش آموزان هم 
و رمز گونگي روايت با استشمام عطر گل ياس به سرانجام  يابند ميكلاسي مائده بر مزار شهدا حضور 

  .رسد مي
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  »مادر«اي  درهگلاب 
  رمان: رويدادي سير

سير  آغازگر كند؛ گفتگوي ميان نگهبان قبرستان و پيرزني كه بر مزار فرزند شهيدش چادري بر پا مي
كه شب هنگام قبرستان را ترك كند؛ چرا كه  خواهد مياز پيرزن  ابتدايي رمان است. نگهبان قبرستان

ن از حضور پيرزن بيشتر به ، نگراني نگهباهاست حرفوليت دارد، اما پيرزن لجبازتر از اين ؤبراي او مس
شود؛ اما پيرزن اين  پيدا مي شان كلههاي هاري است كه شب هنگام در قبرستان سر و  خاطر سگ
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كوبد. پيرزن به ياد آن  هاي چادر را محكم بر اطراف مزار فرزندش مي حاليش نيست و ميخ ها حرف
هاي كثيف مكانيكي،  خل و روغن افتد كه پسرش بعد از سه ماه تابستان كار كردن توي خاك و روز مي

اماپيرزن حالا دارد  دستمزش را گرفته و رفته بود همين چادر را بخرد تا دركوهستان با او همراه باشد؛
روايت همان » پيرزن«كند تا در آن اسكان يابد.  وار درفته را بر مزار فرزندش بر پا ميههمان چادر ز

تنها فرزندش را بزرگ كرده » عزيز«تي در خانه ديگران است كه با رخت شويي و كلف» زينب السادات«
رسد و زينب  ي سي تير قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به شهادت مي در واقعه» پدر عزيز«بود. 

رود و بعد سه ماه خبر  به جبهه مي» عزيز«مستأجر است. بعد از آن كه » سد سقا«السادات حالا در منزل 
مادر » زينب السادات«كند.  اش بيرون مي را از خانه» زينب السادات«، »سد سقا«آورند  شهادتش را مي

را برداشته و برمزار او آمده است. هر » عزيز«پشتي و چادر  كوله كه حالا ديگر جايي را ندارد؛» عزيز«
از مزار فرزندش به خانه برگردانند؛ افاقه  ها شبرا » زينب السادات«كنند تا   چه ديگران تلاش مي

تواند او را راضي كند تا به خانه  هم نمي» زينب السادات« همسايه» خانم صغري«ند. حتي ك نمي
شود.  مرور مي» زينب السادات«برگردد. خاطرات گذشته در چادر بر پا شده بر مزار عزيز در ذهن 

 »عزيز«رسد.  ي سوم تير به شهادت مي در واقعه» عباس مظلومي«سه ماهه بوده است كه پدرش » عزيز«
هاي  شود. بعد از پيگيري به دليل خواندن انشايي براي معلمش در زمان شاه پهلوي از مدرسه اخراج مي

كشد كه  شود؛ اما اين هم طولي نمي ها ثبت نام مي ي تبعيدي دوباره در مدرسه» عزيز«؛ »زينب السادات«
و سرانجام در مكانيكي دهد  آنجا هم به عليه شاه شعار مي» عزيز«شود. چون  از آنجا نيز اخراج مي

  شود. همان محله مشغول به كار مي
احترامي  احترام زيادي قائل است و در عين حالي كه او بارها به او و مادرش بي» سد سقا«براي » عزيز«

كند؛ عزيز به خاطر جدش با او ترش رويي نكرده است؛ شايد علت ديگر احترام عزيز به سد سقا 
هاي هار هستند كه  باشد. حالا بعد از مرور خاطرات اين سگ »سد سقا«ر دخت» مريم«به » عزيز«علاقه 

كشند و ترس و وحشت را در جسم و روح  مي» عزيز«بر مزار » زينب السادات«هر شب پوزه بر چادر 
ادامه دارد. » عزيز«دست بردار نيست. گفتگوي هر شب او با » زينب السادات«كنند. اما  او شعله ور مي

است؛ در همين اثنا پسر و » عزيز«منتظر ملاقات با فرزندش » زينب السادات«رسد  ا ميفر» شب جمعه«
است كه به همراه » سد سقا«دختر » مريم«آيند؛  مي» زينب السادات«دختر جواني از دور به سمت چادر 

دند و پيش از اين با هم ازدواج كرده بو» مريم«و » عزيز«اند.  برادرش بر سر مزار عزيز آمده» قاسم«
شود ضمن  برند و او متعهد مي را به كميته مي» سد سقا«و  درگير شده» سد سقا«هم با پدرش » قاسم«

ضمن ابراز محبتي كه به مريم و » زينب السادات«را به خانه برگرداند. » زينب السادات«عذرخواهي 
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است. » عزيز«تظر ملاقات با گردد؛ چون من كند ولي با آنها به خانه برنمي را بدرقه مي ها آن قاسم دارد؛
است كه در عالم خواب » عزيز«شود، اين  لحظاتي بعد صدايي دلنواز در ذهن زينب السادات زمزمه مي

هاي هار به همراهي آقاي طالقاني  گويد كه سه هفته است كه به دليل مراقبت او از سگ به مادرش مي
گويد كاش مادرش هم شهيد شده بود تا با  به كربلا و ديدار حضرت امام حسين (ع) نرفته است و مي

شود و متوجه صداي دو نفر مهاجم  از خواب بيدار مي» زينب السادات«رفتند.  او به ديدار آقا مي
و » زينب السادات«به دليل حضور خبرنگاران در كنار  ها آنشود كه در قبرستان حضور دارند.  مي

زينب «اند تا اين پيرزن را با چادرش آتش بزنند.  هتبليغات موثري كه عليه دشمنان صورت گرفته، آمد
زنند. با  رساند، اما آنها چادر را آتش مي خودش را از داخل چادر به كنار درختان كاج مي» السادات

هار در بيرون قبرستان جز  هاي سگ. كنند ميحضور نگهبان قبرستان و قاري قرآن و مهاجمين فرار 
حالي كه  در» عزيز«گذارند. فرداي آن روز مردم بر مزار  باقي نميهايي از آن دو، چيز ديگري  تكه

شود و با  مي حاضر زينب السادات بر سكوي بلندي در حال روضه خواندن و مرثيه سرايي است؛
  كنند. شمعي بر دست تا دير هنگام بر مزار شهداي خود ناله و مرثيه سرايي مي

  شخصيت اصلي رمان:
  اين رمان است اصلي شخصيت» زينب السادات«
  

  فرعي رمان: هاي شخصيت
  .رسد ميعزيز؛ فرزند زينب السادات كه در جبهه به شهادت  .1
  ي سي تير به شهادت رسيده است. عزيز كه در واقعه پدر عباس مظلومي؛ .2
  نگهبان قبرستان. .3
  قاري قرآن در قبرستان. .4
  صغري خانم، همسايه زينب السادات. .5
  صاحبخانه زينب السادات. »سد سقا« .6
  ».سد سقا«يم دختر مر .7
  ».سد سقا«قاسم پسر  .8
  مرتضي و مجتبي از دوستان پدر. .9

  .زنند ميدو نفر مهاجم در قبرستان كه چادر زينب السادات را آتش  .10
 ».عزيز«مهندس حسامي دوست پدر  .11
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  تحليل نظريه گرماس
  )/شي ارزشي (هدف)كنشگر اصلي(محور ميل: موضوع 

گذارترين كنش او در  تأثيرو  ترين مهماست. » عزيز«ادر م» زينب السادات«كنشگر اصلي اين روايت 
در قبرستان است، اين اقامت كه ناشي از در به دري و بي خانماني » عزيز«بر مزار  اقامت اين روايت،

هاي اين روايت حول  . اغلب كنششود مي اوست، منجر به وصال معنوي به فرزند شهيدش؛ عزيز
است. شي » زينب السادات«اين رو كنشگر اصلي اين روايت  از ؛گيرد مي شكل» زينب السادات«محور 

معنوي به فرزند شهيدش  وصال زينب السادات درصدد دستيابي به آن است؛ آنچه ارزشي (هدف):
اي  گويد. هر چند عده است. لذا بر مزار او چادر بر پا كند و شب و روز با فرزندش سخن مي» عزيز«

ر به خانه برگردانند؛ سودي ندارد. علاوه بر اين او در نهايت بر مزار كنند تا او را از مزا تلاش مي
كند، از اين رو ما با  كند و آنها را با اهداف شهدا آشنا مي هاي شهدا سخنراني مي براي خانواده» عزيز«

و هدف فرعي اين » وصال زينب السادات به فرزند شهيدش عزيز«دو هدف مواجهيم، هدف اصلي 
  .است» هاي شهدا با اهداف و آرمانهاي شهيدان بخشي خانواده آگاهي«روايت، 

  
  نوع رابطه كنشگر اصلي با اهداف:

وصال «با اهداف از نوع اتصال است. » زينب السادات«*اتصال/انفصال: ارتباط كنشگر اصلي روايت 
ت. اين از نوع اتصال اس» شهدا  آگاهي بخشي به خانواده«و » زينب السادات به فرزند شهيدش عزيز

هاي شهدا بر مزار عزيزان خود رفته و تا  اتصال از آنجا قابل اثبات است كه در انتهاي روايت خانواده
  .كنند ميديرهنگام بر مزار آنها مرثيه سرايي 

است بنابراين رابطه » اتصال«كه رابطه كنشگر اصلي با اهداف از نوع  يي* جانشيني / همنشيني: از آنجا
  اصلي و اهداف وجود دارد.همنشيني بين كنشگر 

و آگاهي بخش » وصال زينب السادات به فرزندش عزيز«* كامل/ ناقص: اهداف اين روايت 
آيد و ابراز  . عزيز فرزند زينب السادات به ديدار او ميشود ميهاي شهدا به صورت كامل محقق  خانواده

هار از مادرش محافظت كرده  هاي هاي گذشته او بوده است كه در مقابل سگ كند كه در طي هفته مي
است و هدف فرعي بعد از آتش گرفتن چادر زينب السادات توسط مهاجمين به قبرستان بعد از 

. لذا شود ميشان نيز محقق  شهداو همراهي با او در سوگ عزيزان از دست رفته ي خانوادهحضور 
  .شود مياهداف به صورت كامل محقق 

دارد، لذا » قاطعيت«در دستيابي به اهداف خود در اين روايت » زينب السادات«*قاطعيت/ شك ترديد: 
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هار و مهاجمين به قبرستان و سفارش همه كساني كه از او  هاي سگ  با وجود ترس و مزاحمت
 شود. خواهند به خانه برگردد، باز هم بر تصميم خود راسخ است و دچار شك و ترديد و تزلزل نمي مي
  قاطعيت دارد. رو او در تحقق اهدافش اين از

اين رو تحليل  از دهد. زمان در سير روايت متناسب با رويداد و اتفاقاتي است كه روي مي زمان:* 
لذا ما در ارتباط با هدف و كنشگر اصلي  زمان بر اساس رويدادهاي روايت شكل گرفته است؛

هاي  ريم. لذا كنشاي كه نويسنده به آن اشاره كرده باشد؛ ندا هاي زماني مشخص و تفكيك شده دوره
  گذار بر اساس روند كلي روايت انتخاب شده است. تأثيرمهم و 

  
  محور انتقال: فرستنده / گيرنده

تعلق خاطر زينب السادات به تنها فرزندش "دهد را به دستيابي اهدافش سوق مي» زينب السادات«آنچه 
مد نظر است. اما عامل ديگري  ي اصلي مرتبط با هدف اصلي عامل به عنوان فرستنده اين است.» عزيز«

ي زينب السادات به علت عدم پرداخت  صاحبخانه» سد سقا«نيز به عنوان فرستنده نيزوجود دارد. 
ي فرعي مرتبط با هدف اصلي نيز مطمح  كند. اين عامل به عنوان فرستنده اجاره؛ او را از خانه بيرون مي

نيز عامل » يري زينب السادات در قبال شهداپذ  مسؤوليتاحساس وظيفه و «طرف ديگر  از نظر است.
پذيري  مسؤوليتاحساس وظيفه و «اصلي در دستيابي زينب السادات به هدف فرعي است. از اين رو 

ي اصلي مرتبط با هدف فرعي نيز بايد ذكر شود. از دستيابي زينب  به عنوان فرستنده» زينب السادات
به عنوان گيرنده (ذينفع) اصلي » زينب السادات«برند.  اي سود مي السادات به اهداف اين روايت عده

نامزد عزيز نيز به عنوان گيرنده (ذينفع) » مريم«مرتبط با هدف اصلي قابل ذكر است. از طرف ديگر 
هاي  هاي اصلي مرتبط با هدف فرعي خانواده فرعي نسبت به هدف اصلي قابل بيان است. اما ذينفع

  السادات هستند. شهدا در قبرستان محل اقامت زينب
  

  محور قدرت: ياريگران و بازدارندگان
همسايه زينب السادات، قاسم و مريم » صغري خانم«دستيابي زينب السادات به اهداف  در مسير
ياريگران اصلي مرتبط با هدف اصلي هستند و ياريگران اصلي مربوط به هدف  »سد سقا«فرزندان 

ط با هدف فرعي خبرنگاران و مصاحبه كنندگان با زينب فرعي خانواده شهدا و ياريگران فرعي مرتب
السادات بر مزار شهدا هستند. از طرف ديگر نگهبان قبرستان و قاري قرآن و دو نفر مهاجم به زينب 

هاي اصلي مرتبط با هدف اصلي و ترس زينب السادات  زنند باز دارنده او را آتش مي السادات كه چادر
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  فرعي مرتبط با هدف اصلي است. ي وحشي بازدارنده هاي سگاز 
  

  :رؤياتمثيل  مبتني بر تحليل
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براي رفع دلتنگي هايش بر مزار فرزندش  كند ميبه استناد تحليل ساختاري ارائه شده مادر شهيد تلاش 
و قاطعيت دارد اما  آيد نميعزيز حضوري دائمي داشته باشد و در اين مسير يك لحظه هم كوتاه 

 شود نميضور افراد مختلف براي جدادكردن او از فرزند شهيدشش اثر گذار ظاهري و ح هاي كشمكش
جمعه تا دير  هاي شبكه  خواهد ميو از او  آيد ميفرزند شهيد به خواب مادر  رؤيامگر اينكه در عالم 

و اين روياي  ماند ميهنگام بر سر مزار او نماند چرا كه او از قافله عشق و ديدار امام حسين (ع) باز 
و پس از آتش زدن چادر مادر به  شود ميايت است كه رمز آلودگي آن با تعبير روياي مادر همراه رو

و ان آرزويي است كه فرزند  يابد ميو به تشرف دست  دهد ميبر سكوي قبرستان ادامه  اش سوگواري
. در اين است تا در جوار او به شهادت برسد تا به لقا و ديدار امام نائل شود كرده ميشهيدش آرزو 

روايت ياريگران و راهنماي مادر علقه و اراده استوار او در همجواري دائم در كنار فرزن شهيدش است 
و كساني كه بنا بر مصلحت تمايلي براي حضور اين مادر بر مزار فرزنش ندارند نيز بازدارندگان 

  هستند.
  

  نتيجه گيري
محمود  »مادر«و  حسن پور منصوري »اسعطر گل ي«هاي  رماندر  رؤياتمثيل بررسي و تحليل  در

تعريفي  كنشگراي گرماس ابتدا به ي نظريهاز رهگذر روايت شناسي ساختاري با توجه به  اي درهگلاب 
و  ها كنششخصيت را در تعامل با ديگر  ي» كاركردها«و  ها» نقش« دست يافتيم. »شخصيت«جديد از 

در نهايت مشخص  اين نوع نگرش حاصل شد از رهگذر آنچه .كرديمشناسايي  ها رمان كنشگرهاي
است. كنشگر اصلي در  »مادر«و » عطر گل ياس« هاي رمانركن ساختاري  ترين مهم »شخصيت«كه  كرد

است همه اتفاقات و  و در مادر شخصيت زينب السادات »مائده الهي« عطر گل ياس اين روايت
مائده با باغبان پير و صاحبدل ملاقات آيد.  رويدادها در كنش و تعامل به اين شخصيت به وجود مي

كند با  اي از گل رز برايش تهيه كند. اين مائده است كه تلاش مي خواهد كه قلمه كند و از او مي مي
هايش دور شود و در نهايت با پدر  ي پدرش است از دلتنگي پرورش گل رز سرخي كه مورد علاقه

ديم گل رز سرخ به معلمش با پدرش همكلام شهيدش سخن بگويد و در نهايت مائده است كه با تق
 هدف . شي ارزشي (هدف):رسد مي» تشرف«و به درجه  كند شود و عطر گل ياس را استشمام مي مي

شود. مائده با  اصلي اين روايت در پرورش گل رز و تقديم اين گل توسط مائده به معلمش، خلاصه مي
از اين رو  .شود ميبه اين هدف نائل را دارد و پدر شهيدش  اپرورش اين گل تمايل به وصال معنوي ب

 رؤياكه در نبيين تمثيل  است» وصال معنوي مائده الهي به پدر شهيدش«هدف اصلي اين روايت 
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رويات مادر هم زينب  در مرحله از يك روايت شكل گرفته بر اساس اين نگرش است. آخرين
  .شود ميا او هم كلام و ب رسد ميالسادات به وصال فرزند شهيدش بعد از شهادت 

 »مائده الهي«است. چرا كه پيوند بين » اتصال«ارتباط  ها رماننوع رابطه كنشگر اصلي با اهداف در اين 
ازاينرو جنس  .باشد ميدر يك راستا  »با شهداستوصال معنوي « انفشاهدا با »زينب السادات«

كند.* جانشيني  ه اتصال را اثبات ميف از يك نوع است و رابطاهدا زينب السادات باهاي مائده و كنش
رابطه  بنابراين ف از نوع اتصال است؛اهدااصلي و  اني بين كنشگر كه رابطه يي/ همنشيني: از آنجا

صورت  به انفشاهدابه  و زينب السادات دستيابي مائده الهي همنشيني وجود دارد. * كامل/ ناقص:
گويد و به نقل از كلام پدر تصميم  پدرش سخن مي. در انتهاي روايت مائده با پذيرد ميكامل صورت 

جمعه تا صبح  هاي شب گيرد ميو زينب السادات تصميم  كند گيرد گل رز را به معلمش تقديم مي مي
دچار  انفشاهدااصلي در دستيابي به  ان.*قاطعيت/ شك ترديد: كنشگردر كنار مزار فرزندش قرار نماند

شود مائده تلاش كند تا  باعث مي آنچه انتقال: فرستنده / گيرنده: محور د.*.نتزلزل نشده و قاطعيت دار
 »دلتنگي مائده الهي«دهد  و او را به انجام اين هدف سوق مي معنوي با پدر شهيدش نائل شود به وصال

است. همچنين پس از دستيابي مائده به » هاي مائده الهي دلتنگي«است. لذا فرستنده در اين روايت 
سرور) و باغبان پير و دايي و مادرش ( خودش با پدر شهيدش است؛و وصال معنوي هدفش كه گفتگو 

هاي) اصلي مرتبط با هدف اصلي  ذينفعيا (گيرنده  لذا شوند؛ عباس هستند؛ كه شادمان و مشعوف مي
» زينب السادات«در روايت مادر هم  اين روايت، مائده الهي، مادرش، دايي عباس، و باغبان پير هستند.

و اين موضوع عامل اصلي و  رود ميبه ملاقات فرزندش » فراوان و دوري از فرزندش هاي تنگيدل «با 
و همراهان مائده الهي در  ياريگران قدرت: ياريگران و بازدارندگان: محور .شود ميفرستنده محسوب 

مائده و  مادر» سرور«، »باغبان پير و صاحبدل آقاي سيد علي رضوي«دستيابي به هدفش در اين روايت 
سرخ به او  كنند با تشويق و همراهي با مائده در پرورش گل رز تلاش مي ها آن هستند.» دايي عباس«

كنند؛ لذا ياريگران مائده در دستيابي او به هدف اصلي باغبان پير آقاي سيد علي رضوي،  كمك مي
 به ويژه سيد علي رضويگران مائده ياري رؤيالذا با تكيه بر نگرش تمثيل سرور، دايي عباس هستند. 

. در روايت مادر هم گردد ميمعرفي » راهنما و مرشد«به عنوان  رؤياهم درعالم واقع و هم در عالم 
واصله  حقيقت است. رؤياهاي آنان به عنوان ياريگر و راهنماي او در عالم » خانواده شهدا و درد دل«

حقيقت زندگي بعد از مرگ و تعبير آيه  در هر دو روايت رؤياپس از بازگشت به عالم حقيقت بعد از 
  ».خورند ميو در نزد پرروردگارشان روزي  اند زنده ها آن« فرمايد ميشريق قرآن است كه 
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Abstract 
The Dream of the Transcendent; The Journey to the Transcendental World; 
The Return to the Awakening World; On the other hand, it is linked to the 
concepts of discovery and perfection and to the attainment of spiritual and 
divine knowledge. In reflection, this literary genre is evoked as a parable of 
the protagonist or narrative actor to step into the dream world beyond 
awakening to the truth. And cognition and return to the awakening on the 
way to return with a profound and meticulous cognition of the opened 
codes; Travel guide and mentor spiritual "leader and" anti-hero inhibitor and 
spiritual interests are helpful and appeal. The sharing of structure and 
homogeneity in the themes of literary allegory formation and the 
structuralist model of Garmas's activism led to the modeling of this theory 
to explain the trajectory of the main character of the narratives (Atrgol Yas 
by Hassanpour Mansouri & Maddar» Mahmoud). Let's go through the 
valley and analyze the various aspects of the narrative in the three axes of 
"desire", "transition" and "power" so that the aspects of 
Keyword: Allegory of Roya, Novel, Hassanpour Mansouri, Mother, 
Garmas Activism Pattern 
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